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نقد ورزشي 
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رسول خادم چهره اى است 
كه همه ما دوستش داريم 
و براى ما خاطراه ساز است 
اما دور بودن 10 ساله او از 
كشتي و عدم آشنايي اش 
كشتي  و  گيران  كشتي  با 
جبران  چگونه   ، جهان 

خواهد شد؟ 

نحوه   : محمدى  غلامرضا 
ورود ايشان يك توهين و بي 
احترامي بوده و اين تصميمي 
حق  در  ظلم  شده  اتخاذ  كه 
من و همكارانم است، كارنامه 
تاييد  مورد  و  قبول  قابل  ما 
بازيهاي  از  پس  است.  مردم 
المپيك پكن تيمي را تحويل 
گرفتيم كه شرايط و وضعيت 
مناسبي به هيچ وجه نداشت، 
اين  براي  سال  سه  از  بيش 

تيم زحمت كشيده ايم ...

و به يكباره در فدراسيون كشتى طوفانى انگار به پا شد ... 
قصه اين روزهاى فدراسيون كشتى از آنجا شروع شد كه محمدرضا يزدانى خرم را از 
جايش برداشتند و حجت االله خطيب را به عنوان سرپرست اين فدراسيون برگزيدند. خود 
رفتن يزدانى خرم و شيوه رفتنش داستانى بود كه خيلى سوال برانگيز شده بود. خود يزدانى 
برداشتنش  در خصوص  اينكه  از  و  بود  دانسته  عالم سياست  به  مربوط  را  داستانش  خرم 
واقعيت ها را نمى گويند گله داشت. اما هرچه يزدانى خرم داد زد كسى گوش نداد چون 

اساسا فريادهاى جناب يزدانى خرم گوش شنوايى برايش نبود. 
به خيابان ورزنده (محل فدراسيون) آمد.  بيمارى  از بستر  يزدانى خرم رفت و خطيب 
راه  از  و تحولات  تغيير  بوديم كه  نرسيده  روز  به عدد 30  آمد هنوز  روزى كه خطيب  از 
رسيدند. تغييرات ابتدايى در فدراسيون بود و در كميته هاى مختلف كه شايد چندان سوال 

برانگيز نبود اما وقتى او تصميم گرفت برخى از روساى هيات هاى كشتى 
استان ها را تغيير دهد ، معلوم شد كه انگارى خبرهايى در راه است. در 
واقع سرپرست جديد فدراسيون كشتى ، بى آنكه اصلا برايش مهم باشد 

سعى در پاك سازى طرفداران محمدرضا يزدانى خرم داشت. 
اما كار از اين حرف ها بالاتر بود چون آقاى خطيب آنگونه رفتار مى كرد 
او در حاليكه هنوز سرپرست  دارد.  را در جيب  رياست  انگارى حكم  كه 
را  اش  كابينه  رييس  يك  همچون  كه  كند  مى  رفتار  اى  گونه  به  است 
مى چيند. پس از تغييرات كلى و جزئى در فدراسيون و برخى از هيات هاى 
فدراسيون ها ، خطيب به يكباره محمدعلى صنعتكاران را از نايب رييسى 
فدراسيون كشتى برداشت و حسن رنگرز را به عنوان جانشينش برگزيد : 
«درست است كه براى پست رياست فدراسيون كشتى كانديدا شده بودم 
اما در مقطع فعلى با توجه به شناختى كه از سرپرست فدراسيون دارم فكر 
كنم حضورم به عنوان نايب رئيس مى تواند موثرتر باشد و پس از مذاكره اى 
كه با ايشان داشتم براى خدمت به كشتى وارد گود شدم.» و اين جملات 
يعنى اينكه با حضور خطيب من مطمئن بودم راى نمى آورم پس بهتر بود 
به عنوان نايب رييس فعاليت كنم؟ شايد بله و شايد هم نه. ولى يقينا يكى 
از رقيبان پر قدرت خطيب از سر راهش كنار رفته است اما از اين انتصاب 
كسى بوى سياست نشيند يا حداقل آنقدر كه انتصاب بعدى بوى سياست 

را به مشام مى رساند ، نداشت.
خطيب در حركت بعدى ، رسول خادم را به عنوان مدير تيم هاى ملى 
ايران برگزيد. يكى از دوستان خبرنگار در نخستين سوال پرسيد : «اگه 
اى  به گونه  ها  و جواب  تكليف چيه؟»  نخواد  رو  و محمدى  بنا   ، رسول 
بود كه رسول هرگز پيش از المپيك چنين كارى نخواهد كرد اما رسول 
خادم به يكباره در همان روزهاى نخست كارى كرد كه همه انگشت به 
دهان ماندند.  رسول به طور همزمان هدايت تيم ملى كشتى آزاد را هم 
پذيرفت و غلامرضا محمدى را به عنوان دستيار خود منصوب كرد كه البته 
محمدى نپذيرفت : «نحوه ورود ايشان يك توهين و بي احترامي بوده و 
اين تصميمي كه اتخاذ شده ظلم در حق من و همكارانم است، كارنامه ما 
قابل قبول و مورد تاييد مردم است. پس از بازيهاي المپيك پكن تيمي را 
تحويل گرفتيم كه شرايط و وضعيت مناسبي به هيچ وجه نداشت، بيش 
از سه سال براي اين تيم زحمت كشيده ايم ...» كه البته به ظاهر حق با 

محمدى است. 
دلش  كه  را  كسى  تاهر  است  فدراسيون  يك  با  حق  دنيا  جاى  همه 
مى خواهد به عنوان سرمربى انتخاب 

افتد كه بدون  اتفاقاتى مى  اما كجاى دنيا چنين  كند 
برنامه ريزى از پيش تعيين شده به يكباره اينگونه شود 
كه مى بينيم؟ رسول خادم چهره اى است كه همه ما 
دوستش داريم و براى ما خاطره ساز است اما دور بودن 
10 ساله او از كشتي و عدم آشنايي اش با كشتي گيران 

و كشتي جهان ، چگونه جبران خواهد شد؟ 
« كسي كه خود را مديون اين كشتي مي داند اي 
كاش سالهاي قبل مي آمد و دينش را ادا مي كرد نه 
الان ... اميدوارم بازيهاي سياسي و انتخاباتي پشت پرده 
نباشد ... بهترين قضاوت كنندگان مردم هستند ، زيرا 
كشتي را مي شناسند ...» اين آخرين جملات غلامرضا 
محمدى پس از اتفاقات اخير است. ما هم اميدواريم كه 
كشتى راه درست را برود و مسائل پشت پرده در اين 
انتخاب ها و انتصاب ها تاثيرگذار نباشد و اين چيزى 

است كه زمان آن را ثابت خواهد كرد. 


